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کتاب «معادله اخلاق و دین» منتشر شد

کتاب «معادله اخلاق و دین» تألیف قاسم پورحسن و زهرا حاجی شاه کرم به همت انتشارات صراط منتشر شد.

کتاب «معادله اخلاق و دین» تألیف قاسم پورحسن و زهرا حاجی شاه کرم به همت انتشارات صراط منتشر شد.
کتاب «معادله دین و اخلاق» منتشر شدبه گزارش ایکنا، کتاب «معادله معادله اخلاق و دین» تألیف قاسم پورحسن استاد فلسفه

دانشگاه علامه طباطبایی و زهرا حاجی شاه کرم پژوهشگر و نویسنده به همت انتشارات صراط منتشر شد.
اثر حاضر مجموعه نخست از بحث اخلاق و دین محسوب می گردد که در آینده توسط نویسندگان به بحث های دیگر این حوزه
پرداخته می شود. این اثر در واقع دیدگاه هایی میان نسبت های دین و اخلاق با ابتناء بر رساله اخلاق و دین «ویلیام بارتلی»

است.
رساله بارتلی به رغم اهمیتی که در حوزه اخلاق پژوهی دارد، نوشته ای بسیار مختصر و حدود ۶۰ صفحه است. به علاوه
ایجازنویسی او به همراه نقل قول های بسیار زیاد و البته اندکی پراکنده، سبب شد تا معانی و مفاهیم بسیاری مبهم مانده و
چندان در تبیین معادله دو قلمرو به کار نیایند. همین امر ضرورت نکات تعلیقی و ایضاحی را برای فهم این اثر بیشتر کرده است. از
این رو نویسندگان به این کار اقدام کرده و سعی کردند که ضمن شرح و بسط این اثر دیدگاه های خود را هم در مورد موضوعات

مورد بحث معادله دین و اخلاق برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه فلسفه دین ارائه کنند.
بارتلی در رساله اخلاق و دین، چهار نسبت بنیادین میان دو قلمرو طرح می کند:

الف) فروکاستن اخلاق به دین؛
ب) فروکاستن دین به اخلاق؛

ج) تعارضات اخلاق و دین؛
د) تفکیک ناپذیری اخلاق و دین.

وی غرض اساسی کتاب را تبیین دقیق میزان وابستگی اخلاق و دین به یکدیگر برمی شمارد. چنانچه مفروض بدانیم که دانشی
به نام اخلاق و قلمرویی به نام دین وجود دارد، بی تردید مهم ترین مسئله آشکارساختن نوع معادله دین و اخلاق است، اما پیش
از آن ابتدا نویسندگان این پرسش را مزرح کردند که چه سنخی از امور ممکن است دین نبوده و صرفاً اخلاق نامیده شود یا تنها
اخلاق بوده و نتوان آن ها دین نامید؟ به عبارتی، آیا باید این دو قلمرو را تنها با انتساب به الهی بودن دین و بشری بودن اخلاق
مورد تعریف قرار داد؟ آیا دین می تواند مستقل از اخلاق تصور شود یا ضرورتاً این دو قلمرو، وابستگی متقابل نسبت به یکدیگر
دارند؟ استنتاج پذیری اخلاق از دین یا بالعکس و سازگاری میان آن ها، دو رابطۀ منطقی محسوب می شوند، بدین معنی که
اخلاق و دین با توجه به روابط منطقی که بین گزاره های آن ها وجود دارد، یا قابل استنتاج از یکدیگر هستند یا نیستند و یا با هم

سازگارند یا خیر.
با توجه به دو ساحت دین و اخلاق و دو سنخ معادلۀ استنتاج و سازگاری، بارتلی توضیح می دهد که شش نسبت یا احتمال میان
آن ها قابل تصور است. احتمال نخست، امکان استنتاج اخلاق از دین و یا دین از اخلاق می باشد. نسبت اخلاق و دین در این
احتمال، یکسان است. احتمال دوم آن است که اخلاق ممکن است از دین استنباط شود، اما عکس آن ممکن نیست. در این
قسم، اخلاق جزئی از دین محسوب می شود. احتمال سوم، عکس قسم دوم است؛ بدین معنی که دین ممکن است از اخلاق
استنباط شود، اما عکس آن ممکن نیست. در اینجا، دین جزئی از اخلاق است. این سه قسم را باید در درون سازگاری اخلاق و
دین قرار داد. احتمال دیگر آن است که اخلاق از دین و یا دین از اخلاق نشأت نمی گیرد. این قسم بر مستقل بودن دو قلمرو
مبتنی است. احتمال پنجم، بر ناسازگاری جزئی دین و اخلاق استوار است؛ لذا اخلاق از دین و یا دین از اخلاق، قابل استنباط
نیست. ناسازگاری جزئی بدین معنی است که برخی از گزاره های دین با برخی از گزاره های اخلاق سازگار است، اما برخی

دیگر از گزاره ها ناسازگارند. احتمال ششم آن است که اخلاق و دین کاملاً ناسازگار بوده و به تمامه مستقل از یکدیگر هستند.
این اثر در چهار فصل تنظیم شده است، فصل اول به بحث فروکاستن اخلاق به دین پرداخته است. در فصل دوم موضوع فروکاستن
دین به اخلاق مورد واکاوی قرار گرفت. فصل سوم تعارض اخلاق و دین نام دارد که این موضوع را مورد مداقه قرار داده است. فصل

چهارم نیز جدایی ناپذیری اخلاق و دین نام دارد.
از آنجا که پاورقی گنجایش بیان نکات و تفسیرهای تفصیلی رساله بارتلی را نداشت، نویسندگان به ناچار در پایان ترجمه هر بخش
از اثر بارتلی، در ذیل شماره ها، یادداشت ها را ذکر کرده اند تا خواننده آسان تر در همان فصل توضیحات و شرح ها را مورد مطالعه
قرار دهد. همچنین کوشش شد تا ترجمه ای روان و واضح و البته با رعایت امانت از متن صورت گیرد. در انتخاب معادل های
فارسی دقت لازم صورت گرفته تا هم رسا و هم متناسب باشد. مشکل متن بارتلی این بود که در جای جای متن، اندیشه ها و
آثار و متفکران ذکر شده بود که نیازمند تبیین دقیق آرای شان بود. تفسیرها و توضیحات عمدتاً از منابع دست اول صورت گرفته و
مستقیماً به خود این منابع که بسیاری از آن ها مهم ترین نوشته در کرسی های علمی مرتبط محسوب می شوند، مراجعه شده
است تا خوانندگان ضمن آشنایی با آراء و منظرها، با منابع مهم و اخیر در این باب آشنایی پیدا کرده و امکان بهره مندی از آن ها در
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پژوهش ها فراهم آید.

در بخشی از مقدمه این اثر به قلم نویسندگان آمده است: «آیا اخلاق مستلزم دین است و یا دین بدون اخلاق تعینی ندارد؟ آیا
نسبت اخلاق و دین، اندراجی است و اخلاق جزئی از دین محسوب می شود؟ پرسش اساسی این است که آیا دین می تواند
مستقل از اخلاق تصور شود یا ضرورتاً این دو قلمرو، وابستگی متقابل نسبت به یکدیگر دارند. استنتاج پذیری و سازگاری، دو رابطۀ
منطقی محسوب می شوند، بدین معنی که اخلاق و دین با توجه به روابط منطقی که بین گزاره های آن ها وجود دارد، یا قابل
استنتاج از یکدیگر هستند یا نیستند و یا با هم سازگارند یا خیر. با توجه به پیوند نیرومند میان دین و اخلاق، می توان از میان روابط

منطقی حاکم بر آن ها، دو نسبت استنتاج و سازگاری را یکی از رویکردهای مهم برشمرد.
احتمالات شش گانه استنتاج و سازگاری مهم ترین ایده در باب مناسبات اخلاق و دین شمرده می شود. رهیافت سازگاری خواه
جزئی یا کلی در پنج قسم نخست از اقسام شش گانه وجود دارد و تنها در قسم ششم است که میان اخلاق و دین، ناسازگاری
کلی حاکم است. احتمال نخست، امکان استنتاج اخلاق از دین و یا دین از اخلاق است که البته با نظریۀ همسانی یا یکسانی آن
دو متفاوت است. یک حالت از رویکرد استنتاج پذیری، منظر همسانی است که می توان آن را در تعبیری دقیق تر، استنتاج متقابل

دانست، بدین معنی که هم اخلاق از دین و هم دین از اخلاق، قابل استنتاج است.
پرسش از فروکاستن دین به اخلاق، رویکردی است که عمدتاً در دورۀ جدید مطرح شده است. این رویکرد که با نگرش لیبرالیسم
پروتستانی طرح و تبیین شده و بسط پیدا کرد، برای یک دورۀ طولانی در طول قرن نوزدهم، قانع کننده به نظر می رسید، گرچه در
خلال دهه های ابتدایی قرن بیستم به واسطۀ تفسیر کتاب مقدس و همچنین به سبب نقد فلسفی و اجتماعی رو به ضعف
گرایید. بااین وصف، نمی توان آغاز و پیشینۀ نخستین رویکرد تقلیل را به پروتستانیسم ارجاع داد. مهم ترین نمونۀ تقلیل دین به
اخلاق، ادیان شرقی و به طور خاص آیین کنفوسیوس است. بااین وصف، شاید بتوان دیدگاه های اسپینوزا در باب مناسبات اخلاق
و دین و تأکید بر خودبسندگی اخلاق و تدوین نظام اخلاقی بدون ابتناء بر دین را در دورۀ جدید مهم ترین رویکرد در تقلیل دین به
اخلاق یا صورت بندی دستگاه اخلاق بدون پشتوانۀ دین برشمرد، رویکردی که امروزه در دیدگاه نواسپینوزایی با تأکید افزون تری در

باب استقلال اخلاق بسط یافته است.
حالت ها و شقوق شش گانه، کامل ترین و متداول ترین تقسیمات در باب نسبت های اخلاق و دین است. شاید بتوان گفت که

بیشترین مناقشات بر سر دو قسم «اخلاق، جزئی از دین است» و «دین، جزئی از اخلاق است»، صورت گرفته است.
به نظر می رسد دو رویکرد استقلال و تمایز و نیز تعارض، به نحوی امروزه پذیرفته شده و در میان فیلسوفان و متفکران اخلاق،
مناقشات مهم ایجابی بر روی آن صورت نگرفته است؛ لذا باید پذیرفت که پرمناقشه ترین و یا رایج ترین مباحثات، ذیل دو قسم اول
شکل گرفته باشد. برخی معتقدند که اولین و رایج &lrm;ترین تصور در باب ارتباط دین و اخلاق این است که اخلاق جزء انفکاک
ناپذیر دین است. البته شاید درست این باشد که بگوییم، در میان دینداران و پیروان ادیان و نیز الهیدانان، این قسم، مهم ترین

سنخ از معادله میان اخلاق و دین محسوب می شود.»

ایکنا
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